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مقدمه
ــمانى  قرآن كريم آخرين وكاملترين كتاب آس
ــال آن را براى هدايت  ــت كه خداوند متع اس
ــر، بر آخرين پيامبرخود نازل نموده است.  بش
قرآن كتاب هدايت انسان هاست و تمام مسائلى 
ــان براى رسيدن به كمال و سعادت به  كه انس

آنها احتياج دارد، در آن موجود است. 
ــت و توحيد  ــى اس ــاب خداشناس ــرآن كت ق
ــه زيباترين  ــروردگار ب ــوى پ ــات نيك و صف
ــت. قرآن كتاب  ــده اس صورتى در آن بيان ش
ــى است و از يك طرف بهترين و  انسان شناس
ــانده و با توضيح  ــانها را شناس كامل ترين انس
ــانهاى  ــالات و مجاهدتهاى آنان، از آن انس ح
ــراى جهانيان معرفى نموده  بزرگ الگوهايى ب
ــه مقام آنان و داخل  ــيدن ب و همگان را به رس
ــت. و از  ــدن در زمره آنها دعوت كرده اس ش
ــانها را  ــقى ترين انس طرف ديگر بدترين و ش
نيز معرفى نموده و با توضيح حالات و اعمال 
ــانهاى ديگر هشدار داده  ــند آنان، به انس ناپس
ــوند. قرآن مجيد  ــقاوتمند نش ــا مانند آنها ش ت
ــد و نفس اماره  ــيطان پلي به بهترين وجهى، ش
ــانها را از پيروى كردن  ــى نموده وانس را معرف
ــته است. قرآن كريم كتاب  آن دو بر حذر داش
ــرت را به  ــت و دنيا و آخ ــى اس جهان شناس
شكلى دقيق و عميق معرفى نموده و از انسانها 
ــته و  ــا دل به لذتهاى زودگذر نبس ــته ت خواس
فريب اين دنياى مكار را نخورند، بلكه پيوسته 
ــوده و آن را زندگى واقعى  ــرت ب ــاد آخ به ي
ــات عمر خويش  ــاعات و لحظ بدانند و از س
ــيدن به درجات  براى آباد كردن آخرت و رس

معنوى استفاده كنند.

ــدا تا انتها به طور كامل كلام  قرآن كريم از ابت
ــد متعال به خاطر  ــت و خداون خالق جهان اس
ــانها دارد  ــبت به انس ــف و رحمتى كه نس لط
ــانها با هدايت اين  ــازل فرموده، تا انس آن را ن
كتاب عظيم الهى، از عالم ظلمات، تاريكي ها، 
ــان، غفلت ها و در يك كلمه  آلودگي ها، گناه
ــتي ها و بدي ها به عالم نور، قرب به  تمام زش
ــعادت، علم و در يك كلمه  خداوند، كمال، س

تمام خوبي ها و زيبايي ها سفر كنند.

قرائت قرآن و تدبرّ در آن
ــر نبوده، بلكه  ــا كه قرآن كريم كلام بش از آنج
ــت، داراى آثار و  ــال اس ــروردگار متع كلام پ
ــد.  ــر به فرد مى باش ــواص ويژه و منحص خ
ــنه است  ــنيدن آن حس خواندن قرآن و نيز ش
ــواب دارد و باعث نورانيت دل و آمرزش  و ث
گناهان مى شود. حتىّ اگر كسى عربى هم بلد 
ــا اعتقاد بخواند  ــوده و فقط الفاظ قرآن را ب نب
ــد، بدون آنكه معناى آن را  يا به آن گوش ده
ــب نورانيت و  بفهمد، باز هم ثواب برده و كس
معنويت كرده است. حتىّ نگاه كردن به آيات 
ــرآن نيز عبادت بوده و ثواب دارد. چنانكه از  ق

امام صادق(عليه السلام) روايت شده: 
انّ النظّر فی المصحب عبادةٌ (1) 

«بدرستيكه نگاه كردن در قرآن عبادت است»
ــد قرآن در خانه  ــتن يك جل  بلكه وجود داش
نيز اثر داشته و باعث مى شود معنويت در آن 
ــود. از امام صادق(عليه السلام)  خانه بيشتر ش

نقل شده: 
ــی البیت مصحفٌ  ــه لیعجبنی أن یکون ف إنّ

یطرد الّله عزّوجل به الشیاطین(2)

ــد كه  ــت دارم در خانه، قرآنى باش ــن دوس «م
خداوند عزّوجل به وسيله آن، شيطانها را طرد 

نمايد» 
ــه، آثار و  ــدن قرآن مجيد درخان ــاد خوان و زي
ــول  ــى دارد. در حديثى از رس ــركات فراوان ب

اكرم(صلى االله عليه وآله) آمده است: 
نوّروا بیوتکم بتلاوة القرآن ... فإن البیت إذا 
کثر فیه تلاوة القرآن کثر خیره واتسّع أهله و 
أضاء لأهل السّماء کما تضیءُ نجوم السماء 

لأهل الدنیا(3) 
«خانه هايتان را باتلاوت قرآن نورانى كنيد...، 
ــود،  زيرا اگر درخانه اى زياد قرآن تلاوت ش
ــود و اهل آن خانه  ــر آن خانه زياد مى ش خي
گشايش مى يابند و آن خانه براى اهل آسمان 
ــانى مى كند چنانكه ستارگان آسمان  نور افش

براى اهل دنيا نورافشانى مى كند»
گرچه قرآن كريم، تمام آثار و خواصى كه ذكر 
ــد، ولى مطلبى كه بسيار  ــد را دارا مى باش ش
ــه بوده و در خود قرآن و در  مهم و قابل توج
روايات معتبر، بر آن تأكيد فراوانى شده، مسئله 
ــر در معانى و مقاصد آيات  تدبرّ، دقتّ و تفك
ــد. قرآن كريم براى هدايت انسان  قرآن مى باش
ــعادت و كمال نازل شده و تمام مسائلى  به س
ــان در ارتباط بوده و موجب  را كه با كمال انس
ــيدن به كمال  ــيدن به كمال يا مانع از رس رس
مى شوند را بيان نموده است، و وظيفه ما اين 
است كه با تفكر و تعمّق در آيات، اين مسائل 
ــتن آنها در زندگى،  را ياد گرفته وبا به كار بس
ــعادت و كمال برسانيم. بنابراين  خود را به س
هدف از نزول قرآن كريم، فقط خواندن آن يا 
گوش دادن به آن يا نگاه كردن در آن به قصد 

حقيقت و آثار قرآن
حجت الاسلام احمد جمالي

قرآن كتاب خداشناسى است و توحيد و صفات نيكوى پروردگار به زيباترين صورتى 
در آن بيان شده است. قرآن كتاب انسان شناسى است و از يك طرف بهترين و 

كامل ترين انسانها را شناسانده و با توضيح حالات و مجاهدتهاى آنان، از آن انسانهاى 
بزرگ الگوهايى براى جهانيان معرفى نموده و همگان را به رسيدن به مقام آنان و 
داخل شدن در زمره آنها دعوت كرده است. و از طرف ديگر بدترين و شقى ترين 

انسانها را نيز معرفى نموده و با توضيح حالات و اعمال ناپسند آنان، به انسانهاى ديگر 
هشدار داده تا مانند آنها شقاوتمند نشوند.
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ــت، بلكه هدف اين است كه  بردن ثواب نيس
ــه و در تمام  ــب موجود در آن را آموخت مطال
ــم، و مطالب موجود  ــى خود به كار بري زندگ
ــد مگر با تفكر و  ــرآن را نمى توان فهمي در ق
ــا مى توان به  ــات قرآن. از همينج تدبرّ در آي
ــت  تدبرّ در قرآن پى برد. علاوه بر اينكه  اهميّ
ــن مطلب تأكيد  ــات و روايات نيز بر اي در آي
ــوره ص، هدف از  ــت. در آيه 29 س شده اس
انزال قرآن را تدبر عامه مردم و تذكّر صاحبان 

خرد دانسته است:
بَّروا ءایـتهِِ  ــرَکٌ لیِدََّ کتِـبٌ انَزَلنـهُ الِیَكَ مُبـ

رَ اولوا الَالبـب ولیِتَذََکَّ
ــه آن را بر تو  ــت ك ــرآن، كتاب مباركى اس «ق
نازل كرديم تا انسانها در آيات آن تدبر كنند و 

خردمندان متذكر شوند»
و در آياتى ديگر، هدف از انزال قرآن را تفكّر 

و تعقّل مردم بيان فرموده است:  
لَ الِیَهمِ  کرَ لتِبُیَنَِّ للِناّسِ ما نزُِّ و انَزَلنا الِیَكَ الذِّ

رون(4)  ولعََلَّهُم یتَفََکَّ
ــا براى مردم  ــرآن را نازل كرديم ت ــر تو ق «و ب
ــد كه آنها  ــده تبيين كنى و باش آنچه را نازل ش

تفكر كنند»
ا عَرَبیًِّا لعََلَّکُم تعَقلِون(5) ًـ انِاّ انَزَلنـهُ قُرءن

ــايد  ــتاديم تا ش «ما قرآن را به زبان عربى فرس
تعقل كنيد»

امکان فهم قرآن کریم برای بشر معمولی 
ــر و تفكر در قرآن  ــا مطالبى كه در مورد تدب ب
ــد، اين سؤال پيش مى آيد كه آيا  كريم بيان ش
ــان معمولى مى تواند قرآن را بفهمد و آيا  انس
راه يابى به مقاصد قرآن مجيد به وسيله تفكر و 
تعقّل، امكان پذير است؟ در جواب اين سؤال 
ــفانه در طول تاريخ، در  ــد بگوئيم كه متأس باي
ــئله افراط و تفريط زيادى وجود  مورد اين مس

داشته است.
ــرآن كريم براى  ــتند كه ق ــى عقيده داش گروه
انسانهاى معمولى قابل فهم نيست، بلكه قرآن 
ــان(عليهم  را فقط پيامبر اكرم و اهل بيت ايش
ــلام) مى فهمند و آنها قرآن را براى مردم  الس
تفسير كرده اند و هيچكس حق ندارد خودش 
ــه قرآن مراجعه كرده و به آن عمل كند، بلكه  ب
ــت كه در مورد  ــلمانان اين اس وظيفه همه مس
هر مطلبى، فقط به احاديث معصومين مراجعه 
ــى و مقاصد آيات قرآن را فقط از  كنند و معان
طريق تفسير و بيان معصومين مى توان فهميد. 
ــات مدعاى خود به دلايلى  اين گروه براى اثب
نيز استدلال كرده اند كه مهمترين آنها رواياتى 
ــير آن منع  ــت كه از مراجعه به قرآن و تفس اس
ــدن آن را منحصر به معصومين  نموده و فهمي

ــت. اما اين نظريه، نظريه صحيح و  دانسته اس
ــت، زيرا قرآن كريم بزرگترين  قابل قبولى نيس
كتاب الهى و معجزه جاودان پيامبر اكرم است. 
ــت كتابى، بزرگترين كتاب  چگونه ممكن اس
ــلام  ــت و تنها معجزه باقيمانده پيامبر اس هداي
ــند؟ قرآن  ــد ولى آيات آن قابل فهم نباش باش
ــت كه تمام مسلمانان  كريم داراى صفاتى اس
آنها را قبول دارند، مثلاً اين كتاب بزرگ الهى، 
ــت، بيان و تبيان  ــت، نور اس كتاب هدايت اس
ــت كتابى نور، بيان و  است، چطور ممكن اس
ــيله هدايت باشد ولى حتى نتوان معانى و  وس
ــت  مقاصد آن را درك كرد؟ چگونه ممكن اس
ما نتوانيم آيات قرآن را بفهميم در حالى كه در 
آيات و روايات فراوانى، امر به تدبرّ و تعقّل و 
تفكر در اين آيات شده است؟ شيعه و سنىّ از 
ــر اكرم(صلى االله عليه وآله) نقل كرده اند  پيامب

كه ايشان فرمودند: 
اذا التبســت علیکم الفتن کقطع اللّیل المظلم 
ــه أمامه قاده الی  ــم بالقرآن...من جعل فعلیک
ــاقه الی الناّر و هو  الجنهّ و من جعله خلفه س
ــبیل و هو کتاب فیه  الدّلیل یدلّ علی خیر س
ــان و تحصیل و هوالفصل لیس  تفصیل و بی

بالهزل(6) 
«هنگامى كه فتنه ها مانند شب تاريك امور را 
ــما باد به قرآن... ــما پوشاندند، پس بر ش بر ش

ــود قرار دهد و از  ــر كس قرآن را جلوى خ ه
ــت هدايت  ــروى كند قرآن او را به بهش آن پي
مى كند و هركس قرآن را پشت سر خود قرار 
ــد قرآن او را به آتش جهنم مى برد و قرآن  ده
ــن راه هدايت  ــه به بهتري ــت ك هدايتگرى اس
ــت كه در آن تفصيل  مى كند و قرآن كتابى اس
و بيان و تحصيل است و آن كتاب فصل و بيان 

حق است و كتاب هزل و شوخى نيست»
چطور ممكن است قرآن، انسانها را از فتنه ها 
ــت  ــوى بهش نجات داده و به راه حق و به س
هدايت كند، اما آيات آن قابل فهم نباشند؟ آيا 
ــرآن چيزى نفهميم  ــت ما از آيات ق ممكن اس
در حالى كه قرآن، طبق حديث شريف، كتاب 
ــده، تفصيل، بيان، تحصيل، و فصل  دلالت كنن
ــه قابل فهم  ــن صفات لازم ــت و وجود اي اس

بودن قرآن است.
ــده  ــيارى وارد ش علاوه بر اين در روايات بس
ــت كه پيامبر و اهل بيت(عليهم السلام) به  اس
ــيعيان خود فرموده اند، هرگاه حديثى از ما  ش
ــيد آن را بر قرآن عرضه كنيد، اگر  به شما رس
موافق با قرآن بود آن را بپذيريد و اگر مخالف 
با قرآن بود آن را قبول نكنيد. حال اگر ما خود 
ــيله  قرآن را نفهميم، چگونه مى توانيم به وس
ــح را از حديث غير صحيح  ــث صحي آن حدي

ــير به  ــخيص دهيم؟ اما احاديثى كه از تفس تش
ــت كه  ــان اين اس رأى منع كرده اند يا مرادش
انسان نظريه اى را به طور پيش فرض بپذيرد، 
و سپس آيات قرآن را بر طبق آن نظريه تفسير 
ــر قرآن تحميل كند، يا  نموده و آن نظريه را ب
ــان در ارتباط با مراد آيه اى، نظرى  اينكه انس
ــته باشد،  ــرايط آن را داش بدهد بدون آنكه ش
ــت بگويد  ــى كه اصلاً عربى بلد نيس مثلاً كس
ــت، يا كسى كه فقط  معناى فلان آيه چنين اس
ــودن تدبر در بقيه  ظاهر آيه اى را مى فهمد ب
ــل بگويد مراد خداوند از اين آيه  آيات و دلائ

چنين است و يا باطن آيه چنان است.
ــت  ــه هر حال، آنچه از مجموع دلائل به دس ب
ــت كه قابل فهم بودن قرآن فى  مى آيد اين اس
ــائل قطعى و مسلم است و هيچ  الجمله از مس
ــك و شبهه اى در آن راه ندارد و اين نظريه  ش
كه قرآن براى انسان معمولى به هيچ وجه قابل 
فهم نيست، نظريه باطلى است زيرا هم با عقل 
ــنت  ــت، و هم با قرآن و هم با س ــف اس مخال
ــلام). هر چند كه  پيامبر و اهل بيت(عليهم الس
ــث مهجوريت زيادى  اين نظريه ناصواب باع
براى قرآن، نه تنها در بين عموم مردم بلكه بين 
خواص شده است به طورى كه در رشته هاى 
ــته  ــلامى، آن گونه كه شايس مختلف علوم اس
است به قرآن توجه نشده و در نتيجه گروهى 
به اين بهانه، خود و ديگران را از بركات و آثار 

اين ثقل اكبر الهى محروم كرده اند.
در مقابل اين نظريه، گروه ديگرى چنين عقيده 
ــان معمولى به  ــد كه قرآن كريم براى انس دارن
ــت. بر طبق اين نظريه  طور كامل قابل فهم اس
انسان مى تواند خودش به قرآن مراجعه كرده 
ــد، زيرا هرچه ما  ــه طور كامل بفهم و آن را ب
ــت  ــات مى فهميم، همان درس ــر آي از ظواه
ــت، بنابراين اگر  بوده و مراد خداوند متعال اس
ــد كه به هر  ــول اكرم به ما برس حديثى از رس
ــر قرآن فهميده ايم  ــوى با آنچه ما از ظواه نح
ــد، آن حديث مردود و باطل بوده  مخالف باش
و نمى توان به آن عمل كرد. يكى از لوازم اين 
ــات نتوانند در مقابل  ــت كه رواي نظريه آن اس
ــته  عمومات و اطلاقات قرآن كريم اعتبار داش
ــند، بلكه اگر روايتى مخالف  و قابل عمل باش
ــا عموم يا اطلاق آيه اى از قرآن بود، ما بايد  ب
ــه آن عموم يا اطلاق عمل كرده و آن روايت  ب

را ترك كنيم.
اين نظريه نيز مانند نظريه قبلى، نظريه صحيح 
و قابل قبولى نيست و همانطور كه نظريه قبلى 
ــه در جانب  ــب تفريط بود، اين نظري در جان
ــت و ضررهاى اين نظريه نسبت به  افراط اس
ــتر  ــت، بلكه بيش نظريه قبلى نه تنها كمتر نيس

«خانه هايتان را باتلاوت قرآن نورانى كنيد...، زيرا اگر 
درخانه اى زياد قرآن تلاوت شود، خير آن خانه زياد مى شود 
و اهل آن خانه گشايش مى يابند و آن خانه براى اهل آسمان 

نور افشانى مى كند چنانكه ستارگان آسمان براى اهل دنيا 
نورافشانى مى كند»
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است.
ــت كه اولاً  ــل بودن اين نظريه از آن روس باط
در قرآن آياتى وجود دارند كه انسانهاى عادى 
حتى معناى آن را نمى دانند چه برسد به مراد 
ــه مانند الم،  ــا و آن آيات حروف مقطع از آنه
ــا معصومين(عليهم  ــند كه تنه حم، و...مى باش
ــور كامل آگاهند و  ــلام)از معانى آنها به ط الس
ــزى از آن نمى فهمند،  ــانهاى معمولى چي انس
ــد، آياتى وجود دارند كه ما  ثانياً در قرآن مجي
ــا را بفهميم ولى  ــم معنا و مفهوم آنه مى تواني
ــود دقيق از آنها را به  نمى توانيم مراد و مقص

دست آوريم، مثلاً خداوند فرموده است:
لوةِ الوُسطی(7) لَوتِ والصَّ حـفظِوا عَلَی الصَّ
ــطى محافظت  «بر نمازهاى خود و بر نماز وس

نمائيد»
ــان امر نموده كه  ــن آيه خداوند به مؤمن در اي
ــطى محافظت كنند و ما مى دانيم  بر نماز وس
معناى نماز وسطى چيست ولى نمى دانيم مراد 
از اين نماز كداميك از نمازها مى باشد و اهل 
ــلام)براى ما بيان نموده اند كه  بيت(عليهم الس
ــت. همچنين در قرآن كريم،  مراد نماز ظهر اس
ــه قوانين كلى  ــود دارند ك ــات فراوانى وج آي
شريعت اسلام را بيان نموده اند ولى جزئيات 
ــرائط و  ــى عمل به آن و ش ــكام و چگونگ اح
ــر  موانع مربوط به آن، به گونه اى كه براى بش
معمولى قابل فهم باشد در قرآن مطرح نشده، 
ــر اكرم و  ــئوليت به عهده پيامب ــه اين مس بلك
ــلام) نهاده شده است، كه  اهل بيت(عليهم الس
تخصيص عمومات قرآن و تقييد اطلاقات آن، 
ــم به شمار مى آيد. ثالثاً همانطور  از همين قس
ــد آمد، قرآن  ــس از اين، بحث آن خواه كه پ
ــوده و ظاهر  ــب مختلفى ب ــم داراى مرات كري
ــت كه كسى  قرآن داراى باطنهاى متعددى اس
ــلام)، به تمام  جز پيامبر و اهل بيت(عليهم الس
ــد، لذا ديگران  ــب باطنى قرآن علم ندارن مرات
ــوم بايد به آن  ــت آوردن اين عل ــراى به دس ب
ــاً هم در خود  ــواران مراجعه كنند. رابع بزرگ
قرآن و هم در روايات متعددى اين مطلب بيان 
ــده كه تفسير و تبيين قرآنى يكى از وظايف  ش
ــلام) و اهل بيت ايشان  پيامبر اكرم(عليهم الس
ــد. چنانكه در آيه اى، خطاب به پيامبر  مى باش

اكرم فرموده است:
لَ  ــاسِ ما نزُِّ ــرَ لتِبُیَنَِّ للِنّ ک ــا الِیَكَ الذِّ و انَزَلن

الِیَهمِ(8)
ــرآن را بر تو نازل كرديم تا آنچه را كه به  «و ق

سوى مردم نازل شده براى آنها تبيين نمائى»
و احاديث فراوانى وجود دارد كه بر اساس آنها 
ــراى فهميدن آيات قرآن  ــردم وظيفه دارند ب م
ــر و اهل بيت(عليهم  ــه آنها، به پيامب و عمل ب

ــرده و بر طبق   ــلام)مراجعه ك الس
بيان  و توضيح آنان عمل كنند.
محدوده شناخت قرآن کریم 

ــد در مورد قرآن  حال كه معلوم ش
مجيد دو نظريه افراطى و تفريطى 
وجود دارد كه هيچكدام هم درست 
نيستند، يعنى قرآن نه آنطور است 
ــزى از آن فهميده و  ــه نتوان چي ك
ــت  به آن عمل كرد و نه آنطور اس
ــوان تمام آن را به طور كامل  كه بت
فهميد، اين سئوال پيش مى آيد كه 
ــوان قرآن  ــس تا چه حدى مى ت پ
ــخ دادن به  ــراى پاس ــد؟ ب را فهمي
ــئوال از مطلب بسيار مهمى  اين س
استفاده مى كنيم كه اگر كسى اين 
مطلب را خوب بفهمد بسيارى از 
پرسشهايى كه در مورد قرآن مطرح 
مى شوند برايش حل خواهند شد. 
آن مطلب اين است كه آنگونه كه از 
آيات و روايات مختلف و از كتب 
ــت  ــاء و عرفاى ربانى به دس علم

مى آيد، قرآن كريم كتابى هماهنگ و همسان 
ــت، يعنى  ــتى اس با عالم تكوين و جهان هس
ــم تكوين دارد، قرآن  ــام احكامى را كه عال تم
ــد. اين مطلب كوتاه به حدى  نيز دارا مى باش
ــتر  ــت كه ما هرچه در مورد آن بيش عميق اس
فكر كنيم، به نكات جديدترى مى رسيم. عالم 
ــتى داراى مراتب مختلفى  تكوين و جهان هس
ــت كه اين مراتب در طول يكديگر هستند  اس
ــود.  و به هر يك از آنها يك عالم گفته مى ش
ــر مرتبه اى از اين مراتب، ظهور و جلوه اى  ه
ــبت به آن از مرتبه  ــه بالايى بوده و نس از مرتب
ــت و در  ــودى ضعيف ترى برخوردار اس وج
ــول مرتبه بالاتر و  ــت هر مرتبه اى، معل حقيق
ــت. هر مرتبه  علت مرتبه پائين تر از خود اس
ــبت به عالم بالاترظاهر، و نسبت  و عالمى نس
به عالم پائين تر، باطن محسوب مى شود. در 
يك قسمت بندى كلى، جهان ممكنات به سه 
ــوند. اين عالم محسوس  ــيم مى ش عالم تقس
ــاهده است، همان عالم  كه براى همه قابل مش
طبيعت مى باشد كه به آن عالم مُلك و ناسوت 
گفته مى شود و موجودات آن هم داراى مادّه 
ــكل. بعد از  ــتند و هم داراى صورت و ش هس
ــت كه به آن  ــن عالم، عالم مثال و برزخ اس اي
ملكوت گفته مى شود و موجودات آن صورت 
و شكل دارند ولى مادّه و سنگينى ندارند، مثلاً 
ــى كه ما در خواب مى بينيم نمونه اى  رؤياهاي
از عالم مثال هستند. پس از آن عالم عقل است 
ــود و موجودات  كه به آن جبروت گفته مى ش

آن نه مادّه دارند و نه صورت.
ــت،  قرآن كريم نيز دقيقاً مانند عالم تكوين اس
ــى دارد كه مرتبه بالاتر  يعنى ظاهر قرآن، باطن
قرآن كريم است، و آن باطن نيز باطنى دارد كه 
باز مرتبه بالاترى از قرآن مى باشد. به عبارت 
ــك از عوالم  ــرآن مجيد در هر ي ــن تر، ق روش
تكوين نوعى وجود دارد كه متفاوت با وجود 
آن در عوالم ديگر است، مثلاً در عالم ناسوت، 
ــوره ها و آيات  ــكل كتاب و نوشته و س به ش
مى باشد كه همه ما آن را مى بينيم و تشخيص 
ــكل  مى دهيم، همين قرآن در عالم ملكوت ش
ديگرى متناسب با آن عالم دارد و باز در عالم 
ــه اى متفاوت با آن دو حالت  جبروت به گون
قبلى وجود دارد. اينك دو سئوال مطرح كرده 
ــخ آنها مى پردازيم. سئوال اول اينكه  و به پاس
مراتب مختلف عالم تكوين تا چه حدى براى 
بشر معمولى قابل كشف و شناختن است؟ آيا 
ــانهاى معمولى  مى توانند به تمام عوامل  انس
هستى مانند عالم ملكوت و عالم جبروت وارد 
شده و به موجودات آنها علم پيدا كنند؟ معلوم 
ــت كه جواب اين پرسش منفى است، زيرا  اس
فقط عده محدودى از انسانها كه با رياضت و 
تهذيب نفس توانسته اند قلب و روح خود را 
ــه عالم ملكوت و  ــرورش دهند، مى توانند ب پ
جبروت  وارد شده و به آنها علم پيدا كنند، آن 
هم فقط به همان اندازه كه آمادگى پيدا كرده اند 
ــتر، اما معصومين(عليهم السلام) به اذن  نه بيش
ــم و مراتب وجود، حضور  الهى در همه عوال
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داشته و به تمامى موجودات در هر عالمى كه 
باشند علم دارند و بالاترين مراتب عالم امكان 
نيز در نزد آنان معلوم و مشهود است. در مورد 
قرآن كريم نيز دقيقاً همين حالت وجود دارد، 
يعنى عده اى از انسانها كه توانسته اند در سايه 
عمل به دين مقدس اسلام به مراتبى از تهذيب 
و خودسازى و كمالات باطنى برسند، به همان 
مقدار مى توانند به مراتب باطنى قرآن نيز علم 
پيدا كنند. اما انسانهاى معمولى فقط ظاهر قرآن 
را مى فهمند و از باطن قرآن چيزى نمى دانند. 
ــلام) به تمام  ولى پيامبر و اهل بيت(عليهم الس
مراتب ظاهرى و باطنى قرآن مجيد علم داشته 

و قرآن را به طور كامل مى فهمند.
ــئوال دوم اينكه آيا انسانهاى معمولى نسبت  س
ــم طبيعت و  ــوط به عال ــائل مرب ــه تمام مس ب
ــه طور كامل  ــته و آنها را ب ــوت، علم داش ناس
ــه در عالم  ــت ك ــد؟ جواب اين اس مى فهمن
ــان  ــائل و قوانين يكس ــت نيز تمامى مس طبيع
نيستند. بعضى از مسائل كاملاً روشن و واضح 
بوده و هركسى مى تواند آنها را تشخيص دهد 
ــخيص روز و شب، سردى و گرمى،  مانند تش
ــنگى و خيلى مسائل ديگر. اما  ــيرى و گرس س
ــائل بسيار پيچيده و عميق  بعضى ديگر از مس
هستند مانند بسيارى از اسرار طبيعت كه علوم 
ــال تجربه و تحقيق و  تجربى پس از هزاران س
بررسى توانسته به برخى از اين اسرار پى ببرد 
و تمام دانشمندان علوم تجربى اقرار مى كنند 
ــرارى وجود  ــائل و اس كه در عالم طبيعت مس
ــر نتوانسته آنها را كشف كند  دارد كه هنوز بش
ــا بعضى از آنها براى هميشه مجهول  و چه بس
ــل بيت(عليهم  ــى پيامبر و اه ــى بمانند. ول باق
ــرار عالم طبيعت  ــلام) تمامى مسائل و اس الس
ــچ چيزى از  ــل مى دانند و هي ــه طور كام را ب
ــت. در  ــراى آنها مجهول نيس ــوت ب عالم ناس
مورد ظاهر قرآن كريم نيز مسئله از همين قرار 
ــود دارند كه  ــت، يعنى در قرآن آياتى وج اس
ــيار روشن و واضح است  معنى و مراد آنها بس
ــى كه عربى بلد باشد مى تواند مراد  و هركس
آنها را دريابد و آيات ديگرى نيز وجود دارند 
ــانهاى معمولى قابل  ــه مراد از آنها براى انس ك
ــاى آنها را نيز  ــت و گاهى حتى معن فهم نيس
ــا پيامبر اكرم و اهل بيت،  نمى توان فهميد. ام
تمامى آيات قرآن و معانى و مرادات آنها را به 
طور كامل مى دانند و هيچ مسئله اى در مورد 
ــيده نيست. نتيجه اين  آيات قرآن بر آنان پوش
بحث چنين مى شود كه آيات قرآن براى بشر 
ــا نه به طور كامل،  ــت امّ معمولى قابل فهم اس
ــد تا آن حدى  ــانى فقط مى توان بلكه هر انس
ــبت  كه آمادگى علمى و عقلى و قلبى دارد نس

ــم علم پيدا كند و  ــه ظاهر و باطن قرآن كري ب
نسبت به بقيه موارد كه خودش نمى تواند آنها 
ــراى فهميدن به پيامبر و اهل  را بفهمد، بايد ب
ــه كند. در ضمن  ــلام) مراجع بيت(عليهم الس
مشخص شد كه نسبت به اين سئوال كه قرآن 
كريم تا چه حد قابل فهميدن و شناختن است، 
ــخّص را تعيين  نمى توان حدّى خاص و مش
ــراد مختلف،  ــبت به اف كرد زيرا مقدار آن نس
ــز، هرچه در  ــد و يك فرد ني متفاوت مى باش
ــتر تدبرّ و تفكّر نمايد و هرچه  آيات قرآن بيش
ــلاش كند، مقدار  ــتر ت براى فهميدن آنها بيش

بيشترى از قرآن را مى تواند بفهمد.

وظیفه ما در مقابل روایات
ــت  پس از عقل و قرآن كريم، تنها منبع به دس
آوردن معارف و قوانين نورانى اسلام، روايات 
و احاديث رسيده از معصومين(عليهم السلام) 
مى باشند. بسيارى از مسائل اسلامى در ظاهر 
ــل نيز نمى تواند  ــده اند و عق قرآن مطرح نش
آنها را درك كند و تنها راه فهميدن آنها استفاده 
از روايات است. ولى با توجه به اينكه صدور 
ــلام) قطعى نبوده و  روايات از ائمه(عليهم الس
ــيارى را جعل  ــده اى دروغگو، روايات بس ع
ــبت داده اند،  ــا را به اهل بيت نس كرده و آنه
اين سئوال پيش مى آيد كه وظيفه ما در مقابل 
ــه رواياتى براى ما  ــت؟ يعنى چ روايات چيس
ــل كنيم و چه  ــوده و بايد به آنها عم حجت ب
رواياتى حجت نبوده و حق نداريم آنها را قول 
ــا عمل كنيم؟  ــاب آورده و به آنه ائمه به حس
ــت كه روايت و حديث دو نوع  پاسخ اين اس
ــر و ديگرى حديث  ــت، يكى حديث معتب اس
ــر خبرى از  ــه به طور كلى ه ــر معتبر. بلك غي
ــود يا معتبر است و يا  ــى كه صادر ش هر كس
ــت كه داراى  ــر معتبر. خبر معتبر خبرى اس غي
ــد كه تمام عقلاء با توجه به  خصوصياتى باش
ــر را پذيرفته و به آن  ــات آن خب آن خصوصي
ــل مى كنند و هر خبرى را كه عقلاء آن را  عم
قبول نكرده و به آن عمل نمى كنند غير معتبر 
است. به عبارت ديگر تمام عقلاء عالم داراى 
ــتند و آن اينكه بعضى از  ــتركى هس صفت مش
ــته و به آن عمل مى كنند  اخبار را معتبر دانس
ــته و به  و بعضى ديگر از اخبار را معتبر ندانس
ــى كه ما او را  آن عمل نمى كنند، مثلاً اگر كس
ــت كردارى مى شناسيم  به راستگوئى و درس
ــل همه عقلاء آن را  ــرى به ما بدهد، ما مث خب
مى پذيريم و اگر انسان دروغگو و فريبكارى 
ــرى به ما بدهد، ما باز هم مانند همه عقلاء  خب
ــه و به آن اهميت نمى دهيم. در  آن را نپذيرفت
مورد رواياتى كه از ائمه به ما رسيده نيز دقيقاً 

ــود دارد، يعنى بعضى از  همين دو حالت وج
ــتند كه اين  ــات داراى خصوصياتى هس رواي
خصوصيات در هر خبرى وجود داشته باشد، 
ــر را پذيرفته و به آن عمل  ــلاء عالم آن خب عق
ــانهاى  ــط انس مى كنند مانند رواياتى كه توس
ــده  ــيعه ثبت ش ــتگو در كتابهاى معتبر ش راس
ــر از روايات از  ــت. در مقابل، بعضى ديگ اس
ــتند، مانند  ــن خصوصياتى برخوردار نيس چني
ــط افراد دروغگو نقل شده و  رواياتى كه توس
ــده اند. در مورد  در كتابهاى غير معتبر ثبت ش
ــث غير معتبر  ــته دوم يعنى احادي روايات دس
ــت، زيرا هيچ دليلى براى  ــن اس تكليف روش
ــه آنها وجود  ــا و وجوب عمل ب ــت آنه حجي
ــرآن و روايات قطعى،  ــدارد بلكه در آيات ق ن
ــر علم، نهى  ــروى كردن از غي ــت و پي از تبعي
ــت كه چنين روايات  ــده است و معلوم اس ش
غير معتبرى از مصاديق غير علم مى باشند، لذا 
ــبت دادن  آنها به ائمه و فتوى دادن بر طبق  نس

آنها جائز نيست.
ــته اول يعنى رواياتى  اما در مورد روايات دس
كه نزد عقلاء معتبر هستند، اصل اين است كه 
اين دسته احاديث حجت بوده و قابل پذيرش 
ــلاء از جمله  ــتند، زيرا تمامى عق و عمل هس
مسلمين در تمام زمانها و مكانها، به خبرى كه 
ــان معتبر است عمل مى كنند و در زمان  نزدش
پيامبر و اهل بيت(عليهم السلام) نيز همين كار 
ــر ائمه از اين عمل ناراضى  را مى كردند و اگ
ــد بايد از آن نهى مى كردند، در حالى كه  بودن
ــى نكرده اند، بلكه به طرق مختلف  نه تنها نه
ــد و امضاء  ــراوان آن را تأيي ــث ف و در احادي
ــه از پيروى  ــات و رواياتى ك ــد و آي نموده ان
كردن از ظن و غير علم نهى كرده اند نيز مانع 
ــند،  ــته از روايات نمى باش از عمل به اين دس
زيرا مراد از علم در آن آيات و روايات، چيزى 
است كه نزد عقلاء و عرف علم محسوب شود 
و روايات معتبر نيز در نظر عرف و عقلاء علم 
به حساب مى آيند نه ظن. پس عمل كردن به 
آنها عمل كردن به علم است نه پيروى نمودن 
از ظن و غير علم. بنابر اين اصل در مورد اين 
ــت، اما  ــته از روايات حجيت و اعتبار اس دس
ــت كه احكام و معارف نورانى شيعه  بايد دانس
ــلام حقيقى است، در طول تاريخ  كه همان اس
ــته كه سعى در  تحريف  دشمنان فراوانى داش
و از بين بردن اين مكتب داشتند و در راستاى 
همين هدف، روايات دروغينى را از پيش خود 
ــبت  ــاخته و آنها را به پيامبر و اهل بيت نس س
ــا حيله هاى مختلفى  ــد و گاهى نيز ب مى دادن
ــازى  ــيعه جاس آن روايات را در كتب معتبر ش
ــد به طورى كه هركس آن روايات را  مى كردن

قابل فهم بودن قرآن فى الجمله از مسائل قطعى و مسلم است و هيچ شك و 
شبهه اى در آن راه ندارد و اين نظريه كه قرآن براى انسان معمولى به هيچ وجه 
قابل فهم نيست، نظريه باطلى است زيرا هم با عقل مخالف است، و هم با قرآن و 

هم با سنت پيامبر و اهل بيت(عليهم السلام). هر چند كه اين نظريه ناصواب باعث 
مهجوريت زيادى براى قرآن، نه تنها در بين عموم مردم بلكه بين خواص شده است 
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ــار كتاب و اعتبار راويان  ببيند با توجه به اعتب
آن، گمان مى كند كه اين روايات نيز معتبرند. 
ــلام)براى  به همين دليل، اهل بيت(عليهم الس
ــا حد امكان  ــيعّ را ت ــه مكتب مقدس تش اينك
ــيعيان  ــف حفظ كنند، قانونى را به ش از تحري
ــا در طول تاريخ  ــود آموختند تا پيروان آنه خ
ــت  به اين قانون عمل كنند و آن قانون اين اس
كه هر روايتى كه مخالف با قرآن و يا مخالف 
ــد، آن روايت از حجيت  با احاديث قطعى باش
ــاقط شده و نمى توان آن را پذيرفته و به آن  س
عمل كرد. به اين ترتيب بسيارى از نقشه هايى 
كه دشمنان اسلام براى تحريف معارف شيعه، 

طرح ريزى كرده بودند خنثى مى گردد.
اما مطلب بسيار مهمى كه بايد به آن توجه كرد 
ــت كه مراد از مخالفت در اين دسته از  اين اس
روايات كه به آنها روايت عرض گفته مى شود 
چيست؟ آيا هر حديثى كه به نحوى از انحاء، 
ــد، حجيت خود  مخالف با آيه اى از قرآن باش
ــت داده و غير معتبر مى شود؟ پاسخ  را از دس
ــا حديث  ــت با قرآن ي ــه مخالف ــت ك اين اس
ــت  ــى دو حالت دارد: حالت اول اين اس قطع
ــد  كه روايتى مثلاً با ظاهر آيه اى مخالف باش
ــت كه بين آنها  ولى مخالفت آنها به نحوى اس
جمع عرفى وجود دارد، زيرا روايت قرينه آيه 
بوده و مراد از آن را توضيح مى دهد به طورى 
ــل كنيم، به فصاحت  ــه اگر ما به روايت عم ك
ــيبى وارد نمى شود. رواياتى  و بلاغت آيه، آس
ــى از عمومات قرآن را تخصيص زده  كه بعض
ــات آن را تقييد مى كنند از  يا بعضى از اطلاق
ــتند و در حقيقت قوانين كلى  همين قسم هس
و عمومى اسلام در قرآن كريم بيان شده اند و 
روايات معتبر، مسائل جزئى و شروط و قيود و 
استثنائات آنها را بيان مى كنند. عمل به چنين 
ــت و بلاغت قرآن  ــيبى به فصاح رواياتى، آس
ــد، لذا عمل به آنها مانند عمل به  وارد نمى كن
ــت. حالت دوم  ــه روايات معتبر واجب اس بقي
اين است كه روايت مخالف با ظاهر آيه، قرينه 
براى آيه نيست و اگر ما به روايت عمل كنيم، 
ــيب مى بيند، مانند  فصاحت و بلاغت آيه آس
ــه صورت نصّ  ــه آيه اى صريحاً و ب جائى ك
حكمى را بيان نمايد ولى روايتى برخلاف آن 
حكم دلالت كند. در اين حالت، مخالفت بين 
روايت و آيه، مخالفت واقعى است و روايات 
ــامل اينگونه احاديث مى شوند، در  عرض ش
نتيجه اين دسته از احاديث حجيت خود را از 

دست داده و قابل اعتماد و عمل نيستند.
ــه تنها روايتى  ــت ك خلاصه اين بحث اين اس
ــن آن و عمل بر طبق  ــوده و پذيرفت ــت ب حج
ــت كه داراى دو شرط باشد: 1ـ  آن واجب اس

ــوب شود.2ـ  از نظر عقلاء روايتى معتبر محس
ــف با قرآن كريم و نيز مخالف با روايات  مخال

قطعى و مسلّم نباشد.
قرآن کریم دارای ظاهر و باطنها

ــم داراى  ــد قرآن كري ــاره ش همانطور كه اش
ــت كه الفاظ آن مى باشند و داراى  ظاهرى اس
ــر باطنى  ــت كه البته ه ــاى متعددى اس باطنه
ــبت به باطن بالاتر از خود، ظاهر محسوب  نس
ــنى از  ــيعه و س ــن زمينه، ش ــود. در اي مى ش
رسول اكرم(صلى االله عليه وآله) نقل كرده اند 

كه ايشان فرمودند: 
انّ للقرآن ظهراً و بطناً و لبطنه بطناً الی سبعة 

أبطن(9)
«قرآن داراى ظاهرى و باطنى است و باطن آن 

نيز باطنى دارد، همينطور تا هفت باطن»
 در روايت ديگرى از امام صادق(عليه السلام) 
ــده است. خلاصه  ــاره ش نيزبه اين مطلب اش
ــت كه حضرت فرمودند: قرآن  روايت اين اس
ــرآن در روز قيامت به  ــرا ق ــرا بگيريد زي را ف
زيباترين شكلى ظاهر مى شود، سپس به طرف 
ــلمانان  ــلمين معمولى مى رود، مس صف مس
مى گويند اين مرد از بهترين مسلمانان است، 
ــهداء  ــته و به صف ش ولى قرآن از آنها گذش
ــهداء مى گويند اين مرد از بهترين  مى رود، ش
ــت ولى قرآن از آنها گذشته و به  ــهيدان اس ش
صف انبياء و مرسلين مى رود. آنها مى گويند 
ــلين است. قرآن از  اين مرد از پيامبران و مرس
آن صف گذشته و به صف فرشتگان مى رود. 
ــدا از بهترين  ــد اين بنده خ ــه مى گوين ملائك
ــت ولى قرآن از آنها هم گذشته  ــتگان اس فرش

و نزد خداوند متعال مى رود.(10) 
ــتفاده  ــريف اس ــت ش ــن رواي از اي
ــد در تمام  ــود كه قرآن مجي مى ش
ــال، ظهور و  ــب و مراحل كم مرات
ــه اى  ــر مرتب ــور دارد و در ه حض
ــب با همان مرتبه  ــكلى متناس به ش
ظاهر شده و متناسب با همان مرتبه 
ــانها را به سوى خداوند هدايت  انس

مى كند.
ــر و باطنهاى قرآن  در رابطه با ظاه
ــئله مهم وجود دارد  كريم چند مس

كه بايد به آنها توجه كامل داشت:
1ـ ممكن است ظاهر آيه اى مطلبى 
ــاره  را بيان كند ولى باطن آن آيه اش
به مطلب ديگرى داشته باشد. در اين 
ــت بوده  صورت هر دو مطلب درس
ــند  و مقصود و مراد از آيه مى باش
ــول كردن هر يك از دو مطلب  و قب
ــت.  به معناى رد كردن ديگرى نيس

بنابراين اگر اهل بيت(عليهم السلام) در مورد 
ــى معانى باطنى آن را فرمودند، چنانكه در  آيات
ــات فراوانى آياتى از قرآن را ذكر كرده و  رواي
مراد از آنها را اهل بيت و ولايت و محبت آنها 
ــته اند، در حالى كه ما از ظاهر آن آيات  دانس
ــرى را مى فهميم، در اين صورت  معانى ديگ
ــن روايات مخالف  ــق نداريم بگوئيم كه اي ح
ــوان آنها را پذيرفت،  ــتند و نمى ت با قرآن هس
ــور حق نداريم مقدس بازى درآورده و  همينط
بگوئيم چون اهل بيت در مورد فلان آيه فلان 
معنى را فرموده اند پس معنايى كه ما از ظاهر 
ــت و نمى توان به  ــتباه اس قرآن مى فهميم اش
ــوع برخورد هر دو  ــاد كرد. اين دو ن آن اعتم
غير صحيح هستند، زيرا آنچه ما از ظاهر قرآن 
ــاى ظاهرى آيه بوده و صحيح  مى فهميم، معن
ــت و آنچه اهل  ــل اس ــل عم ــت و قاب و حج
ــد، معناى باطنى  ــلام) فرموده ان بيت(عليه الس
ــح و حجت و قابل  ــوده و آن هم صحي ــه ب آي

عمل است.
ــرآن كريم، فهميدن  ــيدن به باطن ق 2ـ راه رس
ــت و نيز  ــرآن و عمل كردن به آن اس ظاهر ق
ــه بالاترى از مراتب  ــيدن به هر مرتب براى رس
ــه پائين تر آن را خوب  ــى قرآن بايد مرتب باطن
ــرد. بنابراين بعضى از  ــد و به آن عمل ك فهمي
ــريعت پايبند  ــرور كه به ظاهر ش جاهلان مغ
نبوده و به احكام عمل نمى كنند، در عين حال 
مى خواهند از راههايى كه از نزد خود درآورده 
يا از استادان جاهل تر از خودشان آموخته اند، 
به باطن قرآن راه پيدا كنند، سخت در اشتباهند 
ــروان خويش را نيز  ــراه بوده و پي و خود گم

گمراه مى كنند.

راه رسيدن  به باطن قرآن كريم فهميدن ظاهر قرآن و عمل كردن به آن است و نيز براى 
رسيدن به هر مرتبه بالاترى از مراتب باطنى قرآن بايد مرتبه پائين تر آن را خوب فهميد 

و به آن عمل كرد. بنابراين بعضى از جاهلان مغرور كه به ظاهر شريعت پايبند نبوده و 
به احكام عمل نمى كنند، در عين حال مى خواهند از راههايى كه از نزد خود درآورده 
يا از استادان جاهل تر از خودشان آموخته اند، به باطن قرآن راه پيدا كنند، سخت در 

اشتباهند و خود گمراه بوده و پيروان خويش را نيز گمراه مى كنند.
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ــم ظاهر آن را باطل  ــن قرآن كريم حك 3ـ باط
ــى با  ــد. توضيح مطلب اينكه اگر كس نمى كن
ــت ظاهر قرآن را بفهمد  سعى و تلاش توانس
ــه مراتبى از  ــل كند و در نتيجه ب ــه آن عم و ب
ــد، با لطف و تأييد  ــت ياب تهذيب و تزكيه دس
ــى مى تواند وارد مرحله اول از باطن قرآن  اله
كريم شود. در اين مرحله، از آيات قرآن معانى 
جديد و تازه اى مى فهمد و در نتيجه وظايف 
ــف قبلى پيدا مى كند كه  ديگرى غير از وظاي
ــب دارند. در  ــا اين علوم و معارف تازه تناس ب
ــف قبلى نيز به حال خود باقى  اين حال وظاي
ــه باطن قرآن نه  ــيدن ب مى مانند، يعنى با رس
ــخص ساقط  تنها عمل كردن به ظاهر آن از ش
ــر و دقيقتر از قبل به  ــود، بلكه بايد بهت نمى ش
آن عمل كند. از اينجا مى توان به اشتباه بعضى 
از جاهلان صوفى پى برد كه مى گويند ظواهر 
ــريعت براى  ــرآن و احكام ظاهرى ش آيات ق
ــدن ناقصان است و اگر كسى با عمل  كامل ش
ــت خود  ــردن به احكام ظاهرى قرآن توانس ك
ــن قرآن راه پيدا  ــانده و به باط را به كمال رس
كند، ديگر لزومى ندارد به احكام ظاهرى دين 
ــد. اين عقيده مانند سخن بعضى از  پايبند باش
ــت كه مى گويند بايد دل انسان پاك  عوام اس
ــت  ــى پاك بود لازم نيس ــد و اگر دل كس باش
ــد، زيرا انجام گناه براى  از گناهان اجتناب كن
ــد ضررى ندارد. اما  ــى كه دلش پاك باش كس
ــخن عوام، هر دو  ــده صوفيه و اين س آن عقي
باطل و خلاف دين هستند زيرا هيچگاه احكام 
ــان كه دل باشد، احكام  باطن قرآن و باطن انس
ــل نمى كنند و بهترين دليل آن  ظاهرى را باط
ــرم و اهل بيت(عليهم  ــت كه پيامبر اك اين اس
ــى قرآن علم  ــلام)، به تمامى مراحل باطن الس
ــن قلبها بود،  ــتند و قلوب آنها هم پاكتري داش
ــرى قرآن و دين  ــن حال به احكام ظاه در عي
اهميت فراوانى داده و بيشتر و دقيقتر از ديگر 

مؤمنان به آنها عمل مى كردند.
ــا يكديگر هماهنگ  ــر و باطن قرآن ب 4ـ ظاه
ــتند، چرا  بوده و هيچگاه مخالف يكديگر نيس
كه آن باطن، باطنِ همين ظاهر است و مراد از 
هر دو، هدايت انسان به كمال نهايى مى باشد. 
ــد كه معناى باطنى  ــى ادّعا كن بنابراين اگر كس
ــا ظاهر  ــت و آن معنى ب ــه چنين اس ــلان آي ف
آيه اى ديگر مخالف باشد، معلوم مى شود كه 
آن معناى باطنى نادرست بوده و معناى باطنى 

آيه چيز ديگرى است.
حقیقت قرآن کریم

ــت قرآن مجيد غير از ظاهر خود  چنانكه گذش
ــت كه اين باطنها  ــاى متعددى اس داراى باطنه
در طول يكديگر هستند يعنى هر مرتبه اى از 

مراتب باطنى قرآن نسبت به مرتبه پائين تر از 
ــوده و در عالمى  ــود، عالى تر و عميق تر ب خ
ــن باطن قرآن كريم كه  بالاتر قرار دارد. آخري
ــود ندارد، همان  ــر باطنى بالاتر از آن وج ديگ
اصل و حقيقت قرآن مجيد است كه موجودى 
مجرّد و عالى مقام مى باشد. در آيات مختلفى 
از قرآن كريم به باطن قرآن و حقيقت آن اشاره 

شده است.مانند: 
ا  ّـً ا عَرَبی ًـ والکِتـبِ المُبین * انِاّ جَعَلنـهُ قُرءن
ــی امُِّ الکِتـبِ لدََینا  َّهُ ف ــم تعَقلِون * وانِ لعََلَّکُ

لعََلیٌّ حَکیم(11)
ــا آن را قرآنى عربى  ــاب مبين، م ــم به كت «قس
ــه كار بنديد،  ــايد عقلتان را ب قرار داديم تا ش
ــا بلند مرتبه و  ــزد م ــاب، در ن و آن در ام الكت

محكم است»
معلوم مى شود حقيقت قرآن، أمّ الكتاب است 
ــاظ و كلمات  ــه صورت الف ــه آن حقيقت ب ك
ــام و حكيم  ــودى عالى مق ــت بلكه موج نيس
ــت عالى را  ــت و خداوند متعال آن حقيق اس
ــن آورده و به صورت الفاظ  ــزّل داده و پائي تن
عربى نازل فرمود است. علت اين كار آن است 
ــى  كه مردم معمولى به آن حقيقت والا دسترس
ــد متعال آن را نازل فرموده  ندارند، لذا خداون
ــاظ عربى قرار داده  ــورت كتابى با الف و به ص
ــانها عقل خويش را به كار انداخته و با  تا انس
ــوند. از  ــتفاده از اين كتاب الهى هدايت ش اس
ــوره هود نيز مى توان استفاده كرد  آيه اول س
ــدا به صورت فصل فصل و  كه قرآن كريم ابت
ــيط  جزء جزء نبود بلكه موجودى مجرد و بس
ــات آن را تفصيل داده  ــپس خداوند آي بود، س
ــكل الفاظ و  ــه صورت فصل فصل و به ش و ب

كلمات درآورد:
لَت منِ لدَُن  ــمَّ فُصِّ ــبٌ احُکِمَت ءایـتهُُ ثُ کِتـ

حَکیم خَبیر
«قرآن كتابى است كه آيات آن محكم بوده اند 
ــم و خبير  ــد حكي ــرف خداون ــپس از ط و س

تفصيل داده شده اند»
ــه اين مطلب  ــوره بروج ب در آيه 21 و 22 س
اشاره شده است كه حقيقت قرآن مجيد، لوح 

محفوظ مى باشد:
بلَ هُوَ قُرءانٌ مَجید * فی لوَح مَحفوظ

ــت، كه در  «بلكه اين كتاب، قرآن بزرگوار اس
لوح محفوظ مى باشد»

ــاره به اين  ــوره واقعه اش در آيات 77 تا 80 س
مطلب شده است كه حقيقت قرآن كريم، كتاب 
ــد كه از دسترس مردم معمولى  مكنون مى باش
ــى  ــاكان به آن دسترس ــت و فقط پ خارج اس
دارند، ولى خداوند مهربان آن كتاب مكنون را 
ــوس در  نازل فرموده و به صورت كتابى محس

آورده تا همه به آن دسترسى داشته باشند.
ــاب مَکنون *  ــرءانٌ کَریم * فی کِتـ ــهُ لقَُ َّ انِ
ــلٌ منِ رَبِّ  ــرون * تنَزی ــهُ الِاَّالمُطَهَّ لا یمََسُّ

العـالمَین
ــه در كتاب  ــت، ك ــن كتاب قرآن كريم اس «اي
ــاكان به آن  ــز پ ــى ج ــد، كس مكنون مى باش
ــى ندارند، از طرف پروردگار جهانيان  دسترس

نازل شده است»
ــظ تأويل به  ــات ديگر نيز با لف ــى آي  در برخ

حقيقت قرآن اشاره شده است:

ــوا بعِلِمِهِ ولمَّا یأَتهِمِ  بوا بمِا لمَ یحُیط ــل کَذَّ بَ
تأَویلُه(12)

ــب مى كنند كه به  ــه آنان چيزى را تكذي «بلك
علم آن احاطه ندارند و هنوز تأويل قرآن براى 

آنها نيامده است»
 معلوم مى شود اگر مردم تأويل قرآن را ببينند، 
ــد و از آيه 53  ــكار نمى كنن ــگاه آن را ان هيچ
ــتفاده مى شود كه در  ــوره اعراف چنين اس س
ــرآن مى آيد و همه مردم  روز قيامت تأويل ق
ــورت دنيائى آن  ــى غير از ص ــه صورت آن را ب
ــه و بزرگوار  ــكل موجودى عالى مرتب و به ش

مى بينند.
ــيله  در خاتمه اميدواريم خداوند متعال به وس
ــلامت  ــارك ما را به راههاى س ــن كتاب مب اي
ــت هدايت  ــيدن به خود اوس كه راههاى رس

فرمايد.
ــلـمِ  لَ السَّ ــبُ یهَدی بهِِ اللهُّ مَنِ اتَّبعََ رضِونهَُ سُ
ــورِ باِذِنهِِ  ـلُمـتِ الِیَ النُّ ــنَ الظُّ ویخُرجُِهُم مِ

ویهَدیهمِ الِی صِرط مُستقَیم(29)
ــانى را كه از  ــرآن، كس ــيله ق «خداوند به وس
ــنودى او پيروى كنند، به راههاى سلامت  خش
ــه اذن خويش آنها را از  هدايت مى نمايد و ب
ــوى نور خارج مى سازد و آنها  تاريكيها به س

را به راه راست هدايت مى كند».
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